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Abstract: 

As a necessity in any society, the pecuniary interest is certain and inviolable. In 

addition to the emphasis of the Holy Law on supporting disabled and disabled people 

who do not have the ability to protect their property and know the interests of their 

affairs; Intellectuals, social reformers and legal scholars are also aware of the 

importance of the issue in every society and pay special attention to the proper 

implementation of protection for the imprisoned. Due to the fact that the 

management of the property and interests of minors, madmen, non-reshid persons, 

etc. has different aspects and includes many examples. Sometimes it happens, 

however, guardians, legal guardians, judicial authorities involved in financial affairs, 

etc., in financial and non-financial affairs, come across cases where two interests are 

placed against each other, to determine which of the conflicting matters From the 

Shari'a, moral and legal point of view, it is against financial gain; There is no specific 

rule. In this regard, there are shortcomings and abridgements of the laws, and the 

decisions of guardians, guardians or legal guardians may be contradictory in different 

cases, which is not compatible with justice. In this research, we will analyze the issue 

by examining the "expediency of prisoners in Quranic studies and law".  
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 51، شماره 13وره د                                                                                        علمی          فصلنامه 

  1401اییز پ                                                                            قرآنی                                 مصالعات 

 175-186ص: ص                                                          آزاد اسلامی واحد جیرفت             نشگاه دا
 

 پژوهشی مقاله 

 حقوق و نیآقر مطالعات در محجورین مصلحت بررسی
  3علیرضا مظلوم رهنی، 2رجب زاده اصطهباناتی علیرضا ،1رحمان مجازی

 

 چکیده : 

 شارع تأکید رب علاوه. است ناپذیر خدشه و مسلم امری ،ای جامعه هر در ضرورت یک عنوان به علیه مولی مصلحت

 ؛ ندارند را خود رامو مصالح شناسائی و اموال از حراست توانائی که محجوران و ناتوان افراد از حمایت بر مقدس

 درست جرایا بر و بوده واقف موضوع اهمیت بر ای جامعه هر در نیز حقوق علمای و اجتماعی مصلحین ،عقلاء

 اشخاص ،مجانین ،ارصغ زندگی های مصلحت و اموال اداره اینکه به توجه با .دارند ویژه اهتمام محجورین از حمایت

 سرپرست ،قیم ،ولی دافت می اتفاق گاهی .شود می متعدد مصادیق شامل و بوده مختلف های جنبه دارای.. .و رشید غیر

 مصلحت دو که شوند می همواج مواردی با غیرمالی و مالی امور در ،...و علیه یمول امور در دخیل قضائی مقام ،قانونی

 سود به قانونی و قیاخلا ،شرعی نظر از متعارض امور از امر کدام اینکه تشخیص که گیرند می قرار یکدیگر برابر در

 ،ولی تصمیمات هم و تاس مطرح قوانین اجمال و نقص هم باب این در .ندارد مشخصی ضابطه ؛ باشد می علیه مولی

پژوهش  این در .یستن سازگار عدالت با امر این که باشد متناقض است ممکن مختلف موارد در قانونی سرپرست یا قیم

  .به تحلیل موضوع می پردازیم« حقوق  و قرآنی مطالعات در محجورین مصلحت » با بررسی

 .حقوق ،قرآنی مطالعات ،محجورین مصلحتواژگان کلیدی : 
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 : و بیان مسأله مقدمه

یه ون مامعیارها و ضوابط رعایت مصلحت مولی علیه در اعمال ولایت دارای ابعاد مختلفی است که در

یل عقلی و دلا .ماهوی آن حمایت از محجورین و اشخاص ناتوان در جامعه و حفظ حقوق حقه آنها می باشد

 ر لزومطهارت وجود دارد بقرآن کریم، سنت پیامبر)ص( و اهل بیت عصمت و  ،نقلی که در شرع اسلام

منی ومی ژرردر کشورهای مختلف جهان که از نظام های حقوقی کامن لا،  حمایت از محجورین تأکید دارد.

حاظ د ؛ به لی گیرماومانیستی و سکولار نشأت  ،و... پیروی می کنند و آبشخور فکری آنها از اندیشه لیبرالی

لام ر اسد .لازم و از ضرریات اجتماعی محسوب می شود عقل و فسلسفه و منطق حمایت از محجورین امری

 6یاتآخداوند در قرآن و در سوره ضحی  .تأکید زیادی بر واجب بودن حفظ اموال محجورین شده است

لا ت قه ر و لیتیم  فای فاما الم ی ج دک  یتیما  فاوی و وجدک  ظالا  ف ه دی و وجدک  عائلا  فاغن»می فرماید:  11تا

ا گمشده ؟ و تو راه دادفلا ت نه ر و اما ب نعمه  ربک فحدث؛ ترجمه آیا او تو را یتیمی نیافت و پناما السائل 

و  نیاز نمود؟ حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن،یافت و هدایت کرد؟ و تو را فقیر یافت و بی

واره حمایت از حقوق های پروردگارت را بازگو کن. در طول تاریخ همکننده را از خود مران و نعمتسؤال

وق لمای حقعحقوقدانان و  ،از اصول مورد توجه قانونگذاران ،محسوب می شوند« مولی علیه»محجورین که 

یژه ونیز به  ایران در نظام تقنینی جمهوری اسلامی .ای داشته اندبوده و در این رابطه همواره اهتمام ویژه

 .مه در این مقاله به تبیین آن می پردازیکاین مهم مورد توجه بوده است  ،57پس از انقلاب 

و متصل به که عدم رشد یا جنون ا،سفیه( است«)غیر رشیدی»یا «مجنون »یا « صغیر  مولی علیه در واقع

مالی و غیر به عبارت دیگر، کسی که فاقد قدرت شرعی تصرف در امور حقوقی خود اعم از مالی صغر باشد.

یت بر نماید که این ولاکسی را به عنوان ولی بر آنان تعیین میاست و شرع یا قانون )از طریق قاضی( 

 مولی ،کسی که تحت سرپرستی ولی قهری است ؛ و((Ansari, 2007صغیر، مجنون و سفیه ثابت است

دن ز تمام شقبل ا و مجنون وسفیه )در صورتی که جنون و سفه آنها بنابراین، صغیر )مطلقا  (.علیه نام دارد

 .بعد از بزرگ شدن هم ادامه پیدا کند( تحت ولایت پدر و جد پدری هستند صغر وجود داشته و

به  فتح اول استعمال شده است، لیکن در حقوق امروز فقط به« حاء»به فتح و ضم و کسر  واژه حجردر لغت

 ،گویند و به کسر یا ضم اول حرام (524: 1417ی، موسوی خمین)رود و به معنی منع و بازداشتن استکار می

حیدر، )دارداند، چون انسان را از کارهای زشت بازمیعقل را حجر به کسر اول گفته ون ممنوع است وچ

ای توان گفت که حجر در لغت به معنای منع به کار رفته است، همچنین در جبنابراین می ؛ (708:  1417

 ت. به کار رفته اس ،(904: 1377دهخدا، )کنار دامن ،پناه گاه،معنای پناهدیگر به

 حجر

واژه حجر در اصطلاح فقهی و در اصطلاح حقوق مدنی و حقوق اسلامی، حجر عبارت است از ممنوع بودن 

شود به چنین شخصی محجور گفته می ،شخصی از تصرف در اموال و حقوق مالی خود برابر با قانون و شرع

این شخص در  .(167:  1370ساکت، )؛ زیرا از تصرف در اموال و دارایی و حقوق مالی خویش ممنوع است
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خواه ممنوع بودن او در جمیع تصرفات باشد، خواه فقط در برخی  ،شودعلیه نامیده میاصطلاح فقها محجور

 . (342، 2:محقق بحرانی، بی تا)از تصرفات

ا اند، تقریبا  شبیه به هم هستند بهای گوناگون از حجر ارائه کردهدانان در دورهتعاریفی که فقیهان و حقوق

عرفی دانند ولی برخی دیگر حجررا به صورت عام ماین تفاوت که برخی حجر را محدود به امور مالی می

 . شناسندر غیر مالی را نیز به عنوان بخشی از محجوریت میکنند یعنی امومی

 از»نویسد: داند ؛ وی در شرایع میمحقق حلی از جمله فقهایی است که حجر را منحصر در امور مالی می

 واژه حجر در (312: 1389حلی، )«نظر شرع محجور کسی است که از تصرف در اموالش ممنوع باشد.

تقلا  و را مس منع شخص که به حکم قانون از این که بتواند امور خود»اصطلاح حقوقی: حجر عبارت است از 

ر بونی شخص یی قانعدم توانا »و نیز  «بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصا  اعمال حقوقی انجام دهد 

برای نمونه دکتر  ،کننددانان در تعاریف خود حجر را محدود به امور مالی میحقو «.اعمال و اجرای حق 

لی ر اموال و حقوق مادعبارتند از ممنوع بودن شخصی از دخالت  ،حجر»گوید : امامی در کتاب خود می

 . (242: 1376امامی ، )«خود از طرف قانون 

 محجورین 

 ،ستیفااتوانند دارای حق باشند، ولی ممکن است اهلیت یعنی می ص اصولا  دارای اهلیت تمتع هستند،اشخا

شوند. یممیده یعنی توانایی اجرای حق،را نداشته باشند. اشخاصی که فاقد اهلیت استیفا هستند محجور نا

ور از منع، لاح حقوقی منظدر اصط .باشدمی« منع »تر اشاره شد؛ معنای لغوی محجورین طور که پیشهمان

 نابراین،ب .یقاعااعم از عقد یا  منع شخص از تصرف در اموال و حقوق مالی خود و انجام دادن اعمال حقوقی،

ود ختوانند در امور محجورین کسانی هستند که به علت صغر سن و یا نقص یا اختلال قوای دماغی نمی

ایت به حم انسان لازم است انجام دهند و ازاین رو و اعمال حقوقی که برای حیات آزادانه تصرف کنند

  .گذار نیاز دارندقانون

توانند در امور خود آزادانه علت صغرسن یا نقص یا اختلال قوای دماغی نمیکسانی هستند که به محجورین

بر طبق  قانون مدنی ضامن هستند. بنابراین1216طبق ماده ،و هر گاه باعث ضررغیر شوند تصرف کنند.

 گردند: محجورین به سه دسته تقسیم می 1207اده م

های خاصی که دارند از قبیل طفولیت محجورین به دلیل ویژگی 1 .( ومجانین افراد غیر رشید )سفیه ،صغار

یا ضعف جسمانی و فیزیکی و اختلال در قوای دماغی بیشتر در معرض سوء استفاده افراد سودجو قرار 

عوامل باعث برانگیخته شدن افکار عمومی نسبت به بزهدیدگی این افراد  گیرند. از طرف دیگر، همینمی

نیاز احساس گردید که توجه بیشتری به این افراد شده و در همه ادوار تاریخی و همه جوامع انسانی این 

شده و در نتیجه در پی تدوین قوانین حمایتی از آنها برآمدند. دراین میان کشور ما نیز از این قاعده 

های مختلف در پی حمایت از این قشربر آمده است. البته باید این تثنی نبوده و با وضع قوانینی در دورهمس

                                                             
  .اندلازم به ذکر است، در فقه اسلامی علاوه بر سه قسم، اقسام دیگری را برای حجر ذکر کرده -1
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سابقه تاریخی در فقه اسلامی که بسیاری از قوانین ما برگرفته از آن  ،موضوع را متذکر شد که این امر

توانایی در انجام اعمال حقوقی به معنی عدم « حجر»که برگرفته از« محجور  »باشد نیز است و اصطلاح می

منبعث از همین فقه اسلامی است که در آن به بیان احکام مختص به  به دلیل نقص و یا فقدان اهلیت است،

 :1385شهیدی، )پردازدای هر چند غیر مستقیم میمحجورین و در مواردی حمایت کیفری از آنان به گونه

10 ). 

 انواع حجر

ئه توان تقسیمات زیررا برای حجر ارص در تصرفات خویش و میزان آن میبا توجه به نوع ممنوعیت شخ ا

 نمود :

 حجر عام و حجر خاص 

مثل  ممنوع باشد طور کلی از ایجاد حق و انجام دادن اعمال حقوقیمنظور از حجر عام آنست که شخص به

ان لت فقدف است و به عممنوع از تصر چرا که دیوانه در کلیه امور خود حجر مجنون که حجر عام است ؛

به هر  تواند انجام دهد. جنون در حقوق ایرانچه عقد باشد چه ایقاع نمی ،هیچ گونه عمل حقوقی ،اراده

قانون مدنی  1211باشد. طبق ماده شود که شخص نتواند اهلیت استیفا داشتهدرجه که باشد، باعث می

  «.جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است»

جر انند حماست که شخص از پاره ای از تصرفات خود ممنوع باشد نه همه آنها،  جر خاص، آنمنظور از ح

ات تصرف ومعاملات  حجر و ممنوعیت تصرف او، محدود به امور مالی است. ،زیرا .سفیه که حجر خاص است

ده  داده شقبلا زه ؛ اعم از اینکه این اجا غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او

تواند در امور غیر مالی بنابراین شخص سفیه می. (قانون مدنی 1214مفاد ماده )یا بعد از انجام عمل ،باشد

ه حجر خاص است چرا ک ،خود مانند طلاق، تصمیم بگیرد. همچنین حجر اشخاص تاجر ورشکسته نیز

 .(158 :1380صفایی، )باشدمحدود به تصرفات مالی است که به زیان طلبکار می

 حجر حمایتی و سوءظنی 

خود  گذار، حمایت از محجور است که او را در مقابل دیگران تحت حمایتمنظور قانون ،در حجر حمایتی

و غیر  مجنون ،مانند حجر در صغیر تا این که دیگران از حجر و وضعیت او سوء استفاده نکنند. قرار دهد،

طور  ور خود بهت اینکه آنها قادر به اداره امقص قوای دماغی و به جهگذار به دلیل اختلال یا نقانون ،رشید

 .موده استعمال ننسبت به آنان و کسانی که با آنان تعامل دارند، ا کامل نیستند، برخی از محدودیت ها را

 دارد: قانون مدنی چنین اشعار می 1215ماده 

لف ص یا تبدهد، صغیر یا مجنون مسئول نقهر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون  

بل گذار، حمایت از دیگران است در مقاشدن آن مال نخواهد بود. ولی در حجر سوءظنی، منظور قانون

گذار برای تاجر ورشکسته، به دلیل حمایت از محجور، مثل حجر تاجر ورشکسته که محدودیت قانون

 .(314 :1379امامی، )باشدطلبکاران می
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 انونی حجر قضاییحجر ق

واز  داند. اشخاص ذیل محجورمنظور از حجر قانونی این است که قانون مستقیما  آن شخص را محجور می

ماده  مفاد)«مجانین  -3شخاص غیر رشید ا -2صغار -1»: تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند

 ثل حجرم دادگاه صادر شده باشد ؛ و مقصود از حجر قضایی این است که حکم توسط .(قانون مدنی 1207

 .(10-20 :1379)کاتوزیان، شودتاجر ورشکسته که پس از احراز شرایط ورشکستگی توسط دادگاه صادر می

 حجر مبتنی بر فقدان اراده و نقص اراده:

است  سالم شعور و اراده است که اصلا  شخص محجور، فاقد قوه دماغی ،گاهی حجر به علت نبود قوه درک

یا  ممیز مثل حجر صغیر مثل مجنون و گاهی حجر به علت نقص در قوای دماغی یا عدم کفایت اراده است؛

  .سفیه

 حجر در امور مالی و غیرمالی :

 مالی گاهی حجر و ممنوعیت تصرف شخص، فقط در امور مالی است ؛ مانند حجر سفیه که در امور غیر

رمالی و گاهی حجر هم شامل امور مالی و هم غی ،ردمعاش نداباشد و فقط در امور مالی است که عقل نمی

 باشد.است مانند حجر صغیر و مجنون که عام می

 حجر مغیی و حجری که غایت ندارد :

تفع حجر صغیر که پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد مر گاهی حجر محدود به زمان خاصی است مانند

شود یا نه و تا ه معلوم نیست که بر طرف میک مجنون حجر دمانن ،گردد. ولی گاهی غایت معنی نداردمی

 . (159 :1380)صفایی، کی که ادامه دارد

 موضوع حجر

لیت شود، اموری است که بااهمراد از موضوع حجر، که در بخش معاملات منابع فقهی و حقوقی مطرح می

و ا ایقاع ان یا نافذ نبودن عقد یوصاف دراو، موجب بطلاایابد و وجود این طرف عقد و یا ایقاع ارتباط می

ه نظر فه ) سبک عقلی ( بخردسالی( جنون )دیوانگی( و س ،نرسیدن به مرحله بلوغ ) صغر گردد، مانندمی

شود نه اهلیت دارا شدن حق در دانان، اصولا  حجر به اهلیت اجرای حق یا استیفای حق مربوط میحقوق

: 1368)امامی، گانه )عوامل حجر ( اشاره شده استن اوصاف سهقانون مدنی ایران به ای 1207 و 211مواد 

204). 

بر  د ضرردر مقام جمع بندی و اظهارنظر می توان گفت: انجام دادن کارها وتصرف هایی که موجب ایرا

  :1390ی، مقداد)فرزند و تباهی در اموال او می شود، به طور قطع ناروا و بدون اعتبار و نفوذ شرعی است

نایت به ، با عایاتی هم که به ظاهر دلالت بر سلطنت بی قید و شرط پدر بر فرزند و اموال داردرو .(178

طبق  وگران مقررات مسلمی نظیر قاعده ی سلطه، احترام به مال افراد و حرمت ایراد ضرر وخسارت بر دی

 لاحیا تنها بر  شوند،آنچه پاره ای از علمای معاصر ابراز داشته اند، بایدحکمی استحبابی و اخلاقی تلقی 

 .(433، 1: 1411)مکارم شیرازی ، حاجت و ضرورتپدر حمل گردند
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ودن بآن روا  زمه یوارد شده اند و به ظاهر لا« أنت و مالک ألبیک»به عبارت روشن تر، روایاتی که با تعبیر 

ن نکته ان ایبی در حقیقت در مقام هرگونه اقدام و تصرفی از ناحیه ی پدر درقبال فرزند و اموال اوست،

لالت داین  خود و مالش را در خدمت پدر قرار دهد، و بر ،ظریف هستند که پدر باید حق پدررا ادا کند

 .تواند نفقه خود را از اموال پسر برداردکند که پدر در صورت عجز و احتیاج میمی

 امایت مصلحت انجورد اعمالی که ولی قهری به نمایندگی از سوی مولی علیه در جهت رعتردید در م-

 دهد؛می

ت مصلح تردید دیگر در مورد اعمالی است که ولی قهری به نمایندگی از سوی محجور و در جهت رعایت

 خلافوی انجام می دهد، اما در تشخیص مصلحت دچار اشتباه می شود، به گونه ای که نتیجه ی کار

وال او ود امخزودن بر سرمایه ی فرزند خواست ممولی علیه منتهی می شود، مانند جایی که پدر به جهت اف

اره عده باین  را به تجارت سودآوری اختصاص می دهد و از قضا طی حوادثی ناکام مانده، ضرر می بیند. در

باشند  داشته به طور کلی مواردی که اولیا برخلاف مصلحت مولی علیه تصرفاتی»ای از فقها گفته   اند: 

 .(187، 5: 1415محقق کرکی، )«باطل است

ه نه آنچ ست،ای واقعی در رعایت غبطه،مصلحت و غبطه که معیار حقوق نیز بر این اساس از اساتید ایعده

 .(1 91 :1390)مقدادی، را که ولی غبطه تصور کند، این گونه اعمال را فاقد اعتبار حقوقی دانسته اند

 آثار مصلحت مولی علیه و اعمال ولایت در امور غیر مالی و تربیتی : 

 ،ت، اموالانت و نگهداری، تربیولایت در حض این ادله، .فقیه به ادله استناد شده استبرای اثبات ولایت

ثبات ولایت داشته باشند را ا لاعماسرپرست که نیاز به و کودکان بی تزویج و دیگر امور ضروری ایتام

 آن ادله عبارتند از: برخی از ،دطور عام نباشفقیه بههر چند ممکن است قادر به اثبات ولایت ،نمایدمی

رای حاکم ولی کسی است که ب»ه از پیامبر اکرم)ع( نقل شده است، با این مضمون که کحدیث معروفی -1

 «.او ولی دیگری نباشد

الزمان)ع( به خط مبارک آن ه توسط محمد بن عثمان عمروی نایب خاص حضرت صاحبتوفیع شریف ک-2

شوید به فقها مراجعه رو میدر حوادثی که در زندگی با آنها روبه»ت : حضرت با این مضمون وارد شده اس

  .«کنید

یرا فرض زشک دخالت در امور ایتام از جمله حوادثی است که در مورد آنها باید به حاکم مراجعه شود، بی

ر یت به ضرعماند و ادامه این وضبر این است که ولی شرعی غیر از حاکم وجود ندارد و امور ایتام معطل می

ارای ادل دبنابر این قدر متیقن این است که حاکم ع .آنها خواهد بود و شارع مقدس به آن راضی نیست

 .شرایط، بر این امور دلالت دارد و باید برای انجام آن به او مراجعه شود

)ع( خطاب روایتی که در بین فقها به مقبوله عمر بن حنظله شهرت یافته است، در آن روایت، امام صادق -3

حلال و  ،کندتوجه داشته باشید هر یک از شما که احادیث ما روایت می»فرماید : به برخی از شیعیان می

به  ،دهدها را مورد دقت و ارزیابی قرار میزبان .«فهمد ایم را میحرام که ما بر طبق احکام الهی بیان نموده

چنانچه او بر طبق نظر ما حکم نماید  .زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم ،حکم و قضاوت او راضی باشید
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و مورد قبول واقع نشود، حکم الهی سبک شمرده شده و نظر ما مورد پذیرش قرار نگرفته است و رد نظریه 

 .دهدو کسی را که این گونه عمل نماید را حد مشرک قرار می ما به منزله رد خداوند است

م صادیق حکاز م این صورت است که دخالت حاکم در امور ایتام اذن او در مواردی که نیاز باشد استدلال به

و  است و به مقتضای این روایت باید آن را پذیرفت و رد آن جایز نیست«الشرایط مجتهد جامع»حاکم 

 لازمه پذیرش حکم حاکم در این امور، اثبات ولایت است. 

ی قد جعلته فان» ظاهرا  مقصود امام)ع( در جمله »نویسد : روایت شریف می محقق نائینی در برداشت از این

 وایت دراین برداشت با اینکه ر .اجرایی حکومت است بیان وظیفه حکام، از جهت منصب« علیکم حاکما

م صادر ز اماامور قضاوت وارد شده منافات ندارد. زیرا خصوصیت مورد، موجب تخصیص عموم در جوابی که ا

 «. باشدنمیشده، 

علی )ع( با این مضمون که علما و اولیاء کسانی بنقل شده از حضرت سیدالشهدا حسینعموم روایت ن-4

یی تیار علماوده است: جریان امور و احکام باید در اخو نیز فرم .باشند که برای آنها ولی دیگری نباشدمی

 .باشندمی باشد که در بیان حلال و حرام الهی آمین

ا در هر تواند ولایت حاکم رکه ضعف سند آن با فتوای فقها و اجماع منقول قابل جبران است،می این خبر

مور از ا مورد که ولی شرعی به طور خاص وجود ندارد، اثبات نماید و دلالت دارد بر اینکه هر امری

امور  ت و دیگراصمامخ عقود و معاملات، مرافعات و ،مسلمانان، از جمله ولایت بر ایتام، شامل، نکاح و تزویج

این  اص ازخمربوط به آنها، باید به دست علما حل و فصل و رسیدگی گردد، مگر در مواردی که به صورت 

 .حکم کلی خارج شده باشد

اکم بر ه مورد توافق فقها است و کسی بر آن اشکالی وارد ننموده است، اثبات ولایت حدلیل دیگری ک-5

ت فقیه در امور حسبیه دلالای که بر ولایتن توضیح که قدر متیقن از ادلهایتام از باب حسبه است. با ای

رپرستی و الجمله اجازه دخالت در انجام آن را به مکلف داده است. سدارد، مواردی است که شارع مقدس فی

 ه امورکسی کولایت حاکم بر ایتام از این امور است، زیرا فرض بر این است که یتیم نیاز به سرپرست )

او  ه از طرفککسی  زندگی او را به سامان برساند( دارد، و ولی شرعی برای او نیست. بنابراین باید حاکم یا

م، غیر بر ایتا حاکم مأذون است در این باره دخالت نمود و امور یتیم را به سازمان برساند و مقصود از ولایت

 از این نیست. 

ه شد، حقق کرکی و صاحب ریاض به آن اشارز فقها مانند مچنانکه در نقل عبارات برخی ا اجماع قطعی -6

رف که از ط ین اوبعد از ذکر کسانی که بر اموال صغیر ولایت دارند ) مانند پدر، جد پدری، حاکم شرع و ام

راد بر اختلافی در ثبوت ولایت این اف»گردد و توضیح در مراتب ولایت آنها ( آمده است: وی منصوب می

 «. ه اجماع بر آن وجود دارد و اجمال در این مورد حجت است بلک ،ایتام نیست

ولایت حاکم بر صغار و مجانین که برای آنها ولی شرعی دیگری نباشد، به ضرورت عقل که با ادله نقلی - 7

نماید، وجود پیامبر و امام )ع( و رعایت زیرا همان گونه که عقل حکم می ،نقدی تأیید گردیده ثابت است

به سامان رساندن امور دینی در دنیای مردم، لازم و ضروری است. به حکم عقل، نصب جانشین آنها برای 
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نظر برای امام در غیبت ایشان جهت انجام امور ضروری از جمله سرپرستی ایتام و مجانین، لازم است. به

 .برخی از فقها، این مسئله از مستقلات عقلیه ای است که هیچ تردیدی در آن راه ندارد

الشرایط مراجعه شود، زیرا .. به مجتهد جامع.مور ایتام و مجانین واسیره متشرعه براین است که در  -8

ه در ملت است ک وبلکه از فطریات اهل هر مذهب  ،باشدولایت آنها در این امور از مرتکزات متشرعه می

 که ندازهو همین ا .شرعی نیست نمایند و نیاز به ورود تعبدمراجعه می به علمای مذهب خود ،گونه اموراین

 بر ولایت ای که به طور عامباید یادآور شد، علاوه بر ادله.منعی در مورد آن صادر نشده باشد کافی است

د که در سرپرست دلالت دارد و به بخش عمده آن اشاره شد، ادله دیگری نیز وجود دارحاکم بر کودکان بی

 .(138- 135: 1392انصاری، )ج دلالت دارندمانند ولایت بر اموال، تزوی ،موارد خاص

 و عدول وصی آن دو، حاکم، قیم جهت اعمال ولایت )اعم از پدر، جد پدری، علاوه بر شرایط معین که

ا ترین شرط این است که دخالت اولیمؤمنین( در فقه ذکرشده و در وقت مناسب بیان خواهد شد، مهم

بارت عبه  .شهور، لازم است مصلحت مولی علیه رعایت گرددموجب ضرر و مفسده نباشد، بلکه طبق نظریه م

شمارد، غبطه و مصلحت کودک سازد و فراتر از آن را جایز نمیدیگر، آنچه اختیارات اولیا را محدود می

رر کودک ضباشد. بنابراین انجام عمل که موجب است که اولیا باید در اعمال ولایت، آن با مد نظر داشته

. ، روانیستکدام از اولیا که به ولایت آنها در این بخش اشاره شدمفسده ایجاد کند ازهیچباشد و برای او 

هل سنت اطور اجمال از ضروریات فقه است و مورد توافق و تسالم همه فقیهان اعم از شیعه و این حکم به

 .باشدمی

باشد و تصرف غبطه میایتام و مجانین، رعایت  ضابطه در تصرف متولی اموال» علامه حلی گفته است: 

ال یتیم تواند با اعممتولی صورت است باید با در نظر گرفتن مصلحت مولی علیه پذیرد. بنابراین ولی می

 تیم باشد،یشرط اینکه این اعمال به مصلحت تجارت نماید و یا در اختیار دیگری برای تجارت قرار دهد، به

 .(160: همان)«حاکم و یا امین حاکم یا وصی و  اعم از اینکه ولی پدر باشد، جد پدری

 باشد:برای اجاره اموال کودک چند صورت مطرح می

لوغ به سن بصورت اول: ولی مال کودک را برای مدتی اجاره دهد و یقین داشته باشند در این مدت کودک 

ره بالغ جارسد در این فرض به اتفاق فقها اجاره صحیح است و اگر کودک قبل از پایان مدت او و رشد نمی

 در مقابل تواند اجاره را فسخ نماید لیکنو رشید شد برخی از فقها مانند شیخ طوسی معتقد هستند که نمی

مانده اقیبمدت  اکثریت آنها معتقد هستند بعد از بلوغ حق دارد اجاره را اجازه دهد و یا اینکه نسبت به

 .فسخ نماید

. در داند در این مدت کودک بالغ خواهد شددهد و نمیصورت دوم: اموال کودک را برای مدتی اجاره می

ریه دونظ این فرض نسبت به زمانی که کودک بالغ نشده اجاره صحیح است و نسبت به زمان بعد از بلوغ

زم نیست ره لامطرح است: برخی معتقد هستند در زمان بعد از بلوغ اجاره غیرنافذ است بدین معنی که اجا

 .(32و  31، 1392انصاری، )دک استبلکه متوقف بر اجازه کر
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ه پدر و جد پدری طفل تا زمانی که به حد بلوغ و رشد نرسید» نویسد: علامه حلی در این خصوص می

یی در تواند به تنهازائل و او می ه که بالغ و رشید شد، ولایت آنهانماید و آنگااست، در اموال او دخالت می

واهر باشد. صاحب جبارت برخی دیگر از فقیهان نیز شبیه این میع .« امور مالی خود دخل و تصرف نماید

 .هم در این زمینه ادعای اجماع نموده است

شید غ و ردلیل این حکم روشن است، زیرا جعل ولایت برای حمایت از صغیر است و آن گاه که صغیر بال

 طالبه و در امور مالی و غیرا متواند حقوق خویش راز به حمایت ندارد و خود میطور طبیعی نیبه ،گردید

ز میان رد نیهمچنین رفع حجر از صغیر احتیاج به حکم حاکم ندارد. در این مو .مالی خود مداخله نماید

در این  11 93فقیهان اختلاف وجود ندارد. این معنی در قانون مدنی نیز مورد پذیرش قرار گرفته. ماده 

شود و اگر بعدا سفیه و یا مجنون د از تحت ولایت خارج میکه طفل، کبیر و رشید شهمین» گوید: باره می

نون تصریح در مواد مربوط به خروج از تحت قیمومت نیز بر این حکم قا« گردد. شود برای او قیم تعیین می

 پس از زوال سببی که موجب تعیین قیمومت شده قیمومت» دارد: قانون مدنی مقرر می 1253نموده. ماده 

 یه ادارهیا سف ،ا کندبنابراین اگر صغیر، بالغ و رشید گردد، یا مجنون دائمی افاقه پید.«شود مرتفع می

ظایف و و و رسددوران قیمومت به علت خروج محجوراز حجر به سر می ،عاقلانه اموال خود را به دست آورد

 .(162 :1392انصاری، )پذیرداختیارات قیم پایان می

  نتیجه گیری

تکلیف حمایت از  ،ندیشه دینی و خصوصا  دین مبین اسلام و شکل گیری تکوین تمدن ها به تبع آنتثبیت ا

امری  ،محجورین توسط دستگاه حاکمیتی و دولتها را با توجه به تأکید ویژه قانون گذاران بر این مهم

وضوع از تحقق م ،آن« مصلحت» و تشخیص « مولی علیه » در حمایت از  .احتناب ناپذیر ساخته است

اینکه برای مثال فروش ملک مولی علیه و .برخوردار است ظرافت و حساسیت فنی حقوقی بسیار زیادی

هزینه آن برای تحصیل در بهترین مدارس و دانشگاهها امری به نفع او یا ضرر اوست؛ مسئله ای است که 

ده است که این امر تشخیص آن بطور مصداقی در قانون معین نیست و به عرف و رویه قضائی سپرده ش

چراکه پذیرش چنین منطقی مستلزم پذیرش دو رویکرد متفاوت نسبت به مصداق  ،خالی از اشکال نیست

بدین معنا که تا زمانی که تعارض احکام دادگاهها و امور حسبی  .یکسان مصلحت مولی علیه خواهد بود

قضائی در دو حوزه قضائی  م صالحقیم یا سرپرست قانونی مولی علیه و مقا ،ولی وجود نداشته باشد ؛

مختلف می توانند با موضوع واحد برخورد متعارض کنند و نتیجه آن این است که هم فروش ملک و 

تحصیل در موسسه آموزشی معتبر و هم حفظ ملک و عدم هزینه برای تحصیل طفل به مصلحت وی است و 

وع تشخیص مصلحت مولی علیه به سپردن موض .این امر با هیچ منطق حقوقی و عقلی سازگار نیست

این صحیح است که  .قیم یا سرپرست قانونی اساسا  امری غلط و خلاف منطق می باشد ،ولی تشخیص

اما اختیارات ،نظارت مقام قضائی تضمینی برای حفظ حقوق محجورین و حمایت از آنها محسوب می شود

ه قضائی مطرج می شود ؛ خود مبین نقص قانونی آنها و پرونده های حقوقی که در این رابطه در دستگا

بنظر ما این موضوع باید به تنقیح قانون و تدوین آئین  سازوکار نظارت و صیانت از حقوق محجورین است.
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حقوق و نیآقر مطالعات در محجورین مصلحت بررسی ۱۸٥  

» . در خصوص تصمیم گیری مطابق مصالح مولی علیه سپرده شود ؛ نه رویه قضائی و عرف نامه های مرتبط

اقتصادی و مادی ( و بعد غیرمالی ) اجتماعی و معنوی ( است که  دارای دو بعدمالی )« مصلحت مولی علیه 

ضوابط و مرز روشن آن می تواند به عدالت قضائی برای حمایت از محجوران کمک  ،اصول ،تبیین مفهوم

همان طور که  .از طرفی نقائی دیگری نیز در قانون وجود دارد که باید اصلاح گردد .شایان توجهی نماید

لزوم وجود اماره قضائی مبنی بر جنون برای تحت حمایت قانون قرارگرفتن محجوران  ،دیمپیشتر توضیح دا

ابعاد مبهمی « مصلحت مولی علیه » در مورد . و خروج از حجر باید با وسواس و دقت بیشتری محقق شود

ا  .وجود دارد که معیار و ضابطه تشخیص و تعیین آن در خصوص مصادیق مادی و معنوی مشخص نیست ب

می توان اینطور استنباط کرد که مصادیق  ،بررسی آراء قضائی که از سوی دادگاههای ایران صادر شده است

وجود دارد که تا وقتی در مورد آنها رأی وحدت رویه صادر  «مصلحت مولی علیه » متعدد موجود در مورد 

قیم یاسرپرست  ،ولی نشده باشد می تواند توسط مقامات قضائی در حوزه های قضائی مختلف و همچنین

لذا نمی توان  موجب خدشه به دادرسی منصفانه و صدور آراء متعارض قضائی در موارد مشابه شود. ،قانونی

برای تکوین رویه قضائی در این خصوص به دلیل خدشه به عدالت قضائی صبر نمود و نیاز به تدوین و 

 .تنقیح قوانین است

  ارائه راهکار

 در این پژوهش راهکارهای ذیل پیشنهاد می شود :برای چالش های مطروحه 

حوه سلامی و دستگاه قضائی لازم است تا دستورالعمل های لازم در خصوص پیش بینی نامجلس شورای  -1

 .اداره اموال مولی علیه تدوین کنند

« یه مصلحت مولی عل» ی ایران لازم است برای صدور حکم در مواردی که به مربوط به در دادگاهها -2

 .از مشاوران اقتصادی و تربیتی بهرهمند شوند ،است

آموزش های گسترده در سطح آموزش و پروش و صدا و سیما برای بالا رفتن دانش  لازم است تا -3

 .اقتصادی و اجتماعی برنامه ریزی و تدوین شود

ی متشکل ما شورایبنظر  ،علام محجوریت و خروج از حجر باید دارای سازوکار فنی تر و علمی تری باشدا -4

عنوان  ید بهکارشناسان مذهبی و روحانیت با ،مشاوران تربیتی خبره ،روانشناسان ،از کارشناسان حقوقی

ره مشاو وکمیسیونی در نظارت و تشخیص خروج از حجر مشترکا  اعلام تصمیم و با مقام قضائی همکاری 

  .کنند

وند یا شلی باید کارشناسان اقتصادی بکارگیری ما قیم یا سرپرست قانونی در امور ،برای تصمیم ولی -5

لزوم  امر البته این .کمیسیون اقتصادی مجلس آئین نامه دقیق و منطبق با اصول اقتصادی تنظیم نماید

 .مشاوره مقام قضائی با کارشناسان اقتصادی برای صیانت از حقوق محجورین را نفی نمی کند

ان مشاوران خانواده و روانشناس ،انند ازدواج و طلاقی حمایت از حقوق غیرمالی محجورین مبرا -6

رست سرپ قیم یا ،متخصص باید نقش دارای ضمانت اجرای قانونی داشته باشند و در این خصوص باید ولی

 .قانونی و اختیارات آنها را محدود کرد
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